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چكيده
. محسوساتعالم. 2، مثلُعالم. 1:شودي ممي از منظر افلاطون به دو دسته تقسني ععالم

توان يبه طور قطع م.  مبنا بوده استني بر همي افلاطون مبتني از سومثلُة نظريةئارا

 عالم ييدايپ خود بتواندبود كه به گمان درصددهنظريني اارائةگفت افلاطون با 

.  كندهي آن توجينيقين و قابل شناخت نبودن آيداريمحسوسات را با نظر به ناپا

 ارسطو  شاگرد .ست مشاة فلاسفي از سو عمدتاًمثلُةي نظرهي شده علهارائيهاينقاد

جي نتاهنظريني شدن به الئ قا": معتقد استهنظرينيعصر افلاطون در مواجهه با اهمو

". خواهد داشتي در پي منطقريغ
ةشي اندي خامةآن را محصول دور"، هنظريني از اي منفيابي ارزارائة با زي نسيناابن

 نگارنده درصدد است ."يست نلئ قاي برهانياشتوانهپ آن براي است و  دانستهيوناني

رسيم ناكارآمدي توري تقرضمن،  افلاطونةشي در اندمثلُةنظريگاهيكه با توجه به جا

يد ديدگاهؤگريز به براهين مبا، تبيين نظام پيدايي عالم درناي نزد ارسطو و ابن سآن

. اند  تا چه اندازه موجهنايس ابنژهي ارسطو و به وي كه نقدها دهدنشان، مثلُ

، موجود مفارق،  محسوساتعالم، نايسابن، ارسطو، افلاطونمثلُ:واژگـان كليـدي
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مقدمه
، )بودها، ابدي، معقول، صور(مثُلعالم.1:كندافلاطون عالم عين رابه دو دسته تقسيم مي

. )28ص، سئوتيما، افلاطون)(نمودها، محسوسات(مثُلعالم تصوير. 2

رفت  كه افلاطون آن را تنها بر اساس دو اصل موضوع خطاناپذيري مع1 »مثُلةنظري«

ي از شبهات مطرح شده توسط سوفسطائيان برخدر حل ، حقيقي و تعلقش به امور پايدار

هاي متفاوتي را چه در ميان فيلسوفان شرقي و چه در تاريخ بازتابيط، طرح كرده است

اساس حل بر  كه هنظريتوان گفت اين تا آنجاكه مي، ميان متفكران غربي به همراه داشته

به ، استشده گاهي خود معضل آفرين ، تكوين يافته، يي از معضلات فلسفبرخ

هاي ميان متفكران مسلمان به خوبي مشاهده توان در چالش آن را ميةاي كه نمونگونه

. دكر

تحقير در ذهن خود داشت و به همين جهت آن راسينا قرائتي غير قابل دفاع از آن راابن

ديگران نيز كمابيش تمايلاتي به اين سو ، يافتلي ملاصدرا آن را قابل تحسين مي وكردمي

در بارة به داوري ما نظريةالبته تصوير خود افلاطون از اين . انديا آن سو داشته

بنابراين پيش از ورود به بحث . كندهاي مختلف در مورد آن كمك شاياني ميقرائت

، معروف است » مثُل«نام  به توضيحات زبان شناختي پيرامون مفهومي كه نزد ما، اصلي

. ضروري مي نمايد

 افلاطوني چيست؟مثلُ
البته .  معروف است2»ايده«هاي افلاطون بهدر نوشته، خوانيممي » مثُل «لفظي كه ما آن را

» معنا «واژةو آن شده او استفاده » ميهماني « ةلفظ ديگري هم با همين معنا و فحوا در رسال

 ايده در زبان واژةاند كه مورخان فلسفه بر اين عقيده. )338ص ، پنج رساله، همو(است

به ويژه در ، منظره و تصوير است و پيش از افلاطون، ديده شدني، يوناني به معناي شكل

و ديگران نيز به امپيدوكلس، آنكساگوراس، گزنوفان، پيروانشهاي فيثاغورث ونوشته

اي اولي خود اين لفظ را به همين معنا هافلاطون هم در نوشته. همين معني به كار رفته است

 واژة  را معادل آن وضع كرده و از3»استوقس« لفظ، لي در آثار بعدي وبه كار برده است

ي از مورخان عقيده دارند كه فيثاغوريان رخ ب4. معناي جديدي را اراده كرده است» ايده«
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اما ، اند به كار بردهايده را به معني آخرين حقيقت چيزهاواژة نخستين كساني بودند كه 

با اين معناي فيثاغوري هم ، برده استكار اين لفظ را به آن معنا بهمعنايي كه افلاطون بعداً

اندمراجعه به محاورات او را لازم دانسته، و براي فهم منظور وي از اين لفظتفاوت دارد

. ) به بعد380ص ، جمهور،  همو(

ها به چه اندازه است و چيست و جهان ايده» ايده«دانيم گويد براي اينكه ب مي5ياسپرس

ه اصطلاحات و اشاراتي چچنان.  افلاطون لازم استرسائلمراجعه به ، حدود آن تا كجاست

اي كنندهجــگيويرــتص، مــرد آوريــرا كه افلاطون هر بار حسب مورد به كاربرده است گ

، شكل، لاحاتي مانند صورت اصليطصگاه ا، افلاطون براي وصف ايده.آيدبه دست مي

خود » «نمود«، »خود آن چيز«برد و گاه عباراتي مانند كار ميهماهيت و وحدت را ب، نوع

ةباشند، و گاه نيز اصطلاحات مبين هستي مانند باشنده» به خودي خود» «خود اسب، زيبايي

 در برابر چيزهاي ها و زيباگاهي هم مفرد به جاي جمع مانند اسب در برابر اسب، حقيقي

. )92ص ، ياسپرس(زيبا و هستي به جاي چيزهاي باشنده 

ي بر اين است كه اين رخاعتقاد بترجمه شده و » مثُل«به »ايده «واژة در فرهنگ اسلامي 

جمع مثال است و مثال به معناي  » مثُل«زيرا لفظ ،  هم سنگ لفظ اصلي نيستةترجم، واژه

بلكه ، افلاطون براي اين معنا لفظ ايده را به كار نبردهكس است وعتصوير و، شبيه، سايه

بنابراين نخستين مترجمان مسلمان .  را به كار برده است6لفظ ايكونوسوي براي اين معنا 

 و اين خطا هم چنان به غلط در ميان مسلمانان 7اند به خطا رفتهمثُل لفظ ايده بهةترجمدر

مثال در كاربرد عام واژة اربرد اين لفظ بايد توجه داشت كه همچنين در ك. باقي مانده است

. در حالي كه افلاطون براي آن مرجع و محتوايي عيني قائل بود، مفهومي ذهني دارد

 چه بود؟مثلُسبب راهيابي افلاطون به
بسياري از مورخان غربي فلسفه اعتقاد دارند كه افلاطون با مشكل عليت طبيعي و اثبات 

اي اين رو در رسالهاز به ذهنش راه يافته است ومثُلةرو بوده كه انديشه روبخلود نفس

له ئاي براي حل آن دو مس را به عنوان فرضيهمثُل و بهره مندي ازمثُلقول به» فيدون«چون 

شاگرد ، همچنين گفته شده است كه افلاطون براي حل شبهاتي كه زنون. بردبه كار مي

.  را برگزيدمثُلفكر توسل به، صوص كثرت وارد كرده بوددر خ، معروف پارمنيدس
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 وحدت وكثرت و اينكه چگونه ممكن است شيئي مسئلةانديشيد كه براي حل افلاطون مي

.  را در افكندمثُلتواند طرح مي، هم واحد باشد و هم كثير

 مثال  در يك حال هم ازء وجود دارد و شيءبدين ترتيب كه واحد و كثير جدا از خود شي

يا ، هم غير مشابه،  هم مشابه باشدءبه همين نحو يك شي، بردواحد و هم از مثال كثير بهره مي

. )160ص ، بريه( بي آنكه تناقضي پيش آيد، هم كوچك، هم نزديك باشد

 در حل بسياري از مشكلات و مثُلنظريةكارايي ، يقيناً آنچه مورد توجه افلاطون بوده

در حالي كه پيش از آن پارمنيدس او را متوجه تحقيق درحقيقت . استمسائل فلسفي بوده 

. اشنه اثبات آن از طريق كاربرد پرفايدهكند و ميمثُل

مثلُبرداشت ابن سينا از چگونگي راهيابي افلاطون به 
شود كه بازگشت آن اي توجيه مي سادهة ابن سينا به ريشةتصوير رهيافت افلاطون در انديش

 مفاهيم ذهني ما برگرفته ازچيزي اينكه اساساًناسي ما به ازاي مفاهيم ذهني است وبه بازش

رو بود كه بعضي هتصورات روباي ازمجموعهافلاطون با، است يا نه؟ به گمان شيخ الرئيس

، توانستند باشند نميأ و مبدأجزئي و بعضي كلي بودند و اگر تصورات جزئي بدون منش

يند اشد همانند ارسطو فركه شايد مي در حالي.بودندچنين ميتصورات كلي نيز بايد 

 خارجي أها همچون جزئي منش براي كليكلي سازي را به ذهن نسبت داد و نه اينكه لزوماً

ازتصويري كه به طور نمونه ازدر هر حال به گمان افلاطون چون ذهن ما غير. قائل بود

. ري نيز از انسان كلي داردتصوي، عيني طبيعت داردهاي خارجي وانسان

پس ناچار يك انسان كلي بما هوكلي هم در خارج وجود دارد و ذهن ما وقتي كه آن 

شود كلي در ذهن پيدا مينقشي به صورت انسان، كندانساني كلي را تلقي مي

. )314ص ، مطهري(

نظام افلاطوني  درمثلُجايگاه 
ةشود  اما به طور خاص در رسالطوني ديده مي در بسياري از آثار افلامثُلهر چند ردپاي 

مشخصاً با ، شود رهيافت وي تلقي مية كه به منزلمثُلبحث جدي » تئتتوس«و » جمهوري«

نظرية تئتتوس بحث منفي خود را با رد ةرسالاو در. منفي مشهود استدو موضع مثبت و

 مثبت نظريةرآن  جمهوري كه دةبه رسال، در مورد ادراك حسي8معروف پروتاگوراس
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متعلق حقيقي براي آن اعتقاد به وجود واقعي معرفت و. زندكند پيوند ميخود را طرح مي

ماهيت يعني ماهيت خود معرفت و، به عنوان دو اصل موضوع برگرفته از دو قلمرو اصلي

 معرفت بدون متعلق براي ة زيرا انديش؛ استمثُلآغاز ورود به بحث جدي ، متعلقات معرفت

تفسير عينيت در شناخت به توافق بين الاذهان به  و9فكري بيگانه بود، اري از يونانيانبسي

همان ،  معنا نداشت بلكه مراد از عينيتاساساً، معنايي كه بعد ازكانت رواج پيدا كرد

او براي معرفت . مطابقت ذهن با عالم خارج بود كه تقريباً براي افلاطون هم مفروغ عنه بود

 اساسي قائل بود كه خطاناپذيري و داشتن متعلق پايدار گوياي آن دو حقيقي دو شرط

توانست معرفت حقيقي باشد و نه اين  اين دو شرط نه ادراك حسي ميةبا ملاحظ. شرطند

 زيرا افلاطون چنين عالمي را يكسره در تغيير ؛توانست متعلق آن باشدعالم محسوس مي

 افلاطون بيش از همه ةانديشس در القاي ثبات براما در اين ميان سهم پارمنيد، دانستمي

. بود

بلكه حتي در قلمرو خودش نيز ، از نظر افلاطون ادراك حسي نه تنها تمام معرفت نيست

زيرا ما حقايقي داريم كه اين حقايق به هيچ وجه، )207ص، كاپلستون(ستـرفت نيــمع

. هاي رياضي عدم نتايج و استدلالمانند مفاهيمي چون وجود و، متعلق ادراك حسي نيستند

به گمان افلاطون حتي در امور محسوس نيز سر و كار ما همواره با امر محسوس بماهو 

رو هستيم كه يقيناً هزيرا در اين مورد نيز ما با حكم در امور محسوس روب، محسوس نيست

كر تذ. بلكه فعاليتي از جانب ذهن است، خود ديگر امري محسوس نيست، اين حكم

. فعاليتي ذهني است،  محسوساتة عقل هم خود در حوزةخطاهاي حس به وسيل

زيرا معرفت «، توانند متعلقات معرفت حقيقي باشنداز نظر افلاطون متعلقات حس هم نمي

، توان گفتكه نميصورتيدر، پايدار ثبات ودر بارةيعني ،  چيزي است كه هستدر بارة

متعلقات حسي البته متعلقات نوعي ادراك . شوندا فقط ميبلكه آنههستندمتعلقات حس

، همان(»ورزدامتناع مي، كه متعلقات معرفت واقعندـن از قبول اينــلي ذه ودــهستن

. )208ص 

خلود نفس ، حل مشكل عليت طبيعيبا اينكه بسياري از مفسران معتقدند كه افلاطون در

 شناسايي ةمسئلاما حقيقت آن است كه ، رح كرده را مطمثُلةنظري،  وحدت وكثرتةمسئلو

زيرا به گمان وي اين شناخت خير است كه ، تر از هر چيز ديگري بوده استبراي او مهم
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شناسايي داشته باشد زندگي سعادتمندانه اگركسي دانش و«شود و مانع رفتار شريرانه مي

. )10ص ، پاپكين(» خواهد داشت

هرگز خلاف اخلاق رفتار ،  اگر آدمي خير و شر را بشناسدبنابراين با اين فرض كه

،  آدميان وجود داردةنخواهد كرد و با اين اعتقاد كه فقط يك نوع زندگي خوب براي هم

بنابراين براي او . نمايد افلاطوني باز ميةشناخت حقيقي جايگاه خود را در عمل و در انديش

تر از بايست مهممي، آيدعمل به ميان ميبه ويژه وقتي كه پاي ، شناخت حقيقت هر چيزي

آيد مثال خير كه از مبادي جهان در تفسير عليت به كار ميزيرا خير يا، هر چيز ديگر باشد

از رهگذر شناسايي خير يا مثال ، يا خلود نفس هم كه مفهومي كليدي براي افلاطون است

 از آغاز كار درجستجوي آن افلاطون«  ياسپرس كه ةبنابراين اين گفت.  شودخير حاصل مي

، ياسپرس(» بخشد نهايي بوده است كه فقط شناختن آن به هر انديشه و عملي معنا ميةمرحل

 اصلي افلاطون به يك معنا شناخت و به يك ةيد اين مطلب است كه دغدغؤم، )82ص 

زيرا به گمان وي ميان معرفت و فضيلت و سعادت معادله برقرار ، معنا اخلاق بوده است

امكان رسيدن به آن مي بايد اگر چنين است ترديد در درك ماهيت راستين خير و. است

،  همان(س نيز آمده استپرهمان طور كه در بيان ياس، اي جدي براي او بوده باشددغدغه

. )86ص 

 به دلايلي راه حس را بر آن پيشتريگيري حصول شناسايي اطمينان بخش كه پ در اساساً

هر چند كه توسل او به تمثيل از اهميت توجه او ،  شده است»مثُل«متوجه،ديدبسته مي

از نظر او درك خير مانند. كرده استاما در هر حال هدفي مقدس را دنبال مي، كاسته است

بينيم ولي همه چيز را در نميراخورشيدخودماهرچندست و ارسيدن به خورشيد

. )87ص ، همان( است »خير«ن هم خويشاوند روشنايي آن مي بينيم و شناسايي راستي

قابليت شناخته شدن مي بخشد بلكه علت ماهيت و ، از منظر افلاطون خير نه تنها به اشيا

و آنچه در روشنايي خير به )88ص، همان (10هستي باشد، آنكه خودبي، هاستهستي آن

صوري كه متعلق . شودناميده مي»صور«يا»مثُل«همان است كه، توان انديشيدآن مي

» شدني«اي جاودان و فراتر از هرباشنده، يقيني استيك شناسايي حقيقي و ما درةانديش

خود ، خود عدل، خود برابري و نا برابري«شود كه افلاطون از آنها گاهي با تعبيرتصوير مي

نهان ، يرپذاد نافس، هاي نامتغيركند و از آنها جهان ايدهياد مي»خود ميز، خود تخت، زيبايي
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در مقابل ، توان آنها را دريافتكندكه فقط با تفكر مياز چشم و قائم به ذات را اراده مي

. شودو فاسد مييردپذجهاني كه فنا مي، يوسته در حركت استپجهاني كه متغير و 

تين هستي راس، »مثُل«يا » ايده ها«برد كه  از جهاني نام ميفايدروسة افلاطون در رسال

ود كه در شتعبير مي» ماوراي آسمان«يا »هاجهان انديشه«از اين جهان به . خود را دارند

در برابر چشمان آدمي » خود هر چيز« و »خود زيبايي«، »خود حقيقت«صورت راهيابي به آن

» خودچيزها«كه سعادت يا لذتي برتر ازملاقاتيابددرآن صورت ميوشود نمايان مي

. )به بعد139ص، هار رسالهچ، افلاطون(نيست

شوند همان طور معقوليت و عينيت شناخته مي، هاي كليت افلاطوني كه با ويژگيمثُل

شوند و به اين معنا به كلي  محسوس تصور ميييشتر گفتيم در عالمي جدا از اشياپكه 

 مجزا مقر آسماني خود از يكديگر جدا و از ذهن هر متفكري نيز به صورت«مفارقند و در 

. )233ص ، كاپلستون(»وجود دارد

 توجيه عليت طبيعي مثُلةفراموش نكنيم كه يك تفسير در طرح نظرياين اما با وجود 

از نظر . بايد نسبت اين عالم محسوس را با آن عالم توضيح مي دادبنابراين افلاطون مي. بود

» اقعيات كلي هستندمند از وهاي واقعيات كلي يا بهره محسوس روگرفتياشيا«او

. )نجاهما(

مثلُةنقد وبررسي نظري
مثلُنظريةافلاطون بر نقدهاي خود. 1

هم ، كنديند تكثير را تداعي مياكه فر» روگرفت«يا » بهره مندي «ةافلاطون به مدد واژ

او همچنين با . عليت طبيعي را توجيه كرده است و هم پيدايش كثرات افراد يك نوع را

 تا چه اندازه موفق اما اينكه اساساً. كنديي براي توجيه وجود قبلي نفس باز مي جامثُلطرح 

اي انتظارات نظريهپردازش چنين در«چه اندازه تاشود يابه رسيدن به چنين اهدافي مي

شايد نخستين كسي كه متوجه . استرديدــل تــمح، گويداسخ ميــلسوفانه را پــلي فيــعق

 معروف ةزيرا وي در رسال، شده است خود افلاطون بوده باشدلمثُمحذورات قول به 

داده و لااقل به فقراتي از ناتواني آن در توجيه  آزمايش قرارة را در بوتنظريهاين پارمنيدس

 محسوس يا يتوجيه پيدايي اشيا، مثُل اينكه اگر قرار است مثلاً. كندمسائل فلسفي اشاره مي
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لو نوع  وبايد به ازاي هر موجودي،  محسوس عالم باشنديبه عبارتي گوهر و جوهر اشيا

يند صنع صانع يا دميورژ طبق آن الگوها امثالي وجود داشته باشد كه اين اشيا در فر، آن

گل و ،  اين عالم موجوداتي همچون موياز طرفي در جمع اشيا11.ساخته شده باشند

صيل و جادوانه قائل شد كه تعالي  امثُل هم وجود دارند كه يا بايد براي آنها هم12كثافت

 را براي آنها انكار و به وجود امر مثُلجود وكنند يا بايد از اصل را مخدوش مي13مثُل

 اخير هم توفيق افلاطون را در توجيه عليت طبيعي ةد كه پذيرش عقيدكرمثال اعتراف بي

 پس موجودات برد؛ زيرا بايد پاسخگوي اين باشد كهدر همان گام نخست زير سؤال مي

اند؟ يا شناسايي يقيني اموري از اين قبيل چگونه ممكن است و اگر فاقد مثال از كجا آمده

مثُلبه دليل اينكه اساساً آنها در عالم (نفس در وجود قبلي خود آنها را شهود نكرده است 

 ممكن است؟              چگونه يادآوري يا علم اساساً) اند تا شهود شوندنبوده

هايي آنچه آمد بخش اندكي از اشكالاتي است كه با نگاه اولي خود افلاطون در رساله

مثال افلاطون شايد از اما ارسطو شاگرد بي،  طرح شده استميهماني و پارمنيدسهم چون 

.  بودهنظريترين منتقدان آن جدي

مثلُنظريةانتقادات كلي ارسطو بر . 2
 دوم حيات او در ةتوان  گفت كه دورگر حيات ارسطو را به سه دوره تقسيم كنيم  ميا

 ارسطو در ةانديش. پرداخته است» مثُلنظرية« اي است كه او به نقد و ردواقع مرحله

سينا در نقد  از آن جهت  اهميت  بيشتري دارد كه  وي الهام بخش جدي ابنمثُلخصوص 

.  بوده استمثُلنظرية

جواهر به ، هيچ مثال مفارقي وجود ندارد و كليات: اين استمثُلعاي ارسطو در رد    اد

.)14فصل ، كتاب زتا، ارسطو(.آيندحساب نمي

باشد يا )اشيا فرد( 14چيزها تك ةيا بايد جوهر هم،  اگر كلي جوهر باشد:استدلال ارسطو 

شود كه به يعني كلي بر چيزي اطلاق مي، جوهر هيچ چيز نباشد؛ زيرا كلي مشترك است

شود اما كلي همواره به جوهر بر موضوعي حمل نمي، به علاوه، بسياري از چيزها تعلق دارد

) چيزها (17" چنين"بلكه بر) يزچ(16"اين"ظاهر مي شود كه نه بر ) مشترك(15عنوان محمول

. شودنيز حمل مي
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يمفارق از اشيا، مثُل است كهمسئله حول اين  عمدتاًمثُلنظريةانتقادات ارسطو بر 

ي از يك انسان ئهر جز، ل شويمئ قامثُلنظريةاگر به : گويدارسطو مي. محسوس هستند

. فردي بايد داراي يك مثال جداگانه باشد

توانند  مفارق افلاطون نميمثُل:گويد ميمثُلخود بهارسطو همچنين در ديگر اعتراض 

.  آغاز حركت در عالم باشندأعلل واقعي جهان محسوس و منش

 و هم علل به 18 هم علل وجودمثُلشود كه افلاطون گفته مي»فايدون« ةاما در رسال

باز هيچ چيز ،  وجود داشته باشندمثُل حتي اگر هم،باوجود اين.  اشيا هستند19وجود آمدن

ن چيزهاي گوناگون آورد و به تبع آيد مگر اينكه چيزي اشيا را به حركت در آپديد نمي

.  افلاطون مثالي براي آنها وجود نداردةديگر از قبيل خانه و انگشتر پديد آيد كه بنابر عقيد

 است ممكن استمثُلل بهئنها  قاآن روشن است كه حتي چيزهايي هم كه او براي يبنابرا

مثُل همان عللي كه براي چيزهايي ةدرست به واسط، يندآ و هم به وجود 20هم هست باشند

. )21كتاب مو، همو(مثُلشود اما نه به واسطهخانه و انگشتر يافت مي

د اين است آي كلي كه از منظر ارسطو از طرح اين مباحث به دست ميةبدين ترتيب نتيج

. يندآ نميشمارجواهر به ، د و كلياتكه هيچ مثال مفارقي وجود ندار

نظريةنيز به فقراتي از انتقادات كلي كه به ، كاپلستون،  غربةمورخ شهير تاريخ فلسف

به .  ارسطو مطرح شده استةده كه عموم اين انتقادها از ناحيكراشاره ،  شده استمثُل

،  طراحي شده باشدريزي شناخت حقيقي از اشياي براي پيمثُلنظريةگمان ارسطو اگر 

آن ، اگر براي توجيه عليت طبيعي طرح شده باشد. سازدعملاً اين مقصود را برآورده نمي

كه يكي از موارد ، او با اعتقاد به عدم وجود پيشين نفس. سازدمقصود را هم برآورده نمي

اشيا ضرورتي هم در وجود جداي آنها از اشيا و مقدم بر ، استاختلافي وي با افلاطون نيز 

 قابل مثُلنظريةديد و اساساً به گمان او ارجاع كثرت به وحدت هم بدون نياز به طرح نمي

. توجيه است

 صرفاً مضاعف كردن عالم مثُلنظريةتوان گفت از نظر ارسطو طرح به طور كلي مي

م بر بلكه مشكلي را ه، كندبدون هيچ مبناي مابعدالطبيعي است كه نه تنها دردي را دوا نمي

نظريةبا . فايده بلكه محال است نه تنها بيمثُلنظريةافزايد و از نظر او مشكلات فلسفي مي

ةتوان رابط نميهنظري شناسايي؛ زيرا با اين ةمسئل حركت قابل توجيه است و نه ة نه پديدمثُل
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» روگرفت«يا » منديبهره« معقول به صرف الفاظي مانند ي محسوس را با اشيايميان اشيا

. )37ص ، ارسطو(دكرتوجيه 

مهم است ، به عنوان علت،  محسوس با معقول مفارقةآنچه براي ارسطو در توجيه رابط

توان يافت؛ زيرا اگر  نميهنظريسنخيت آن دوست كه به گمان وي نشاني از آن را در اين 

و به تعبير ) نجاهما(بايد جدا و مفارق از آنها باشند؟ حقيقت اين اشيا هستند چرا مي، مثُل

گسستگي ميان جهان كون و فساد ،  گسستگي استةنظام اساسي اين تفكر افلاطوني بر پاي

. )91ص ، ياسپرس(هاي ثابت و جهان ابدي ايده

ةپذيرش اين گمان كه افلاطون ايد،  وارد شده استمثُلنظريةبر انتقاداتي كه ة با هم

نيست و حتي انتقادات جدي ارسطو را نيز نوعي آسان ، پرورانده استخامي را در ذهن مي

هر جا هم ، هنظرياند نه احتمالاً فهم درست خود آن نگاه و نظر به نتايج منطقي آن دانسته

اند كه  پيشنهادي تلقي كردهنظريةآن را تنها يك ، اندكه در دفاع از آن خود را ناتوان ديده

كه به قول كاپلستون به ،  داده است آزمايش قرارةافلاطون به عنوان يك فرض در بوت

يا نشان ، يا خراب كند، عنوان يك مقدمه فرض شده است تا اصل بديهي اول آن را توجيه

 اين اعتقاد هم وجود دارد كه صرف ،با اين حال. دهد كه به تغيير يا تصحيح نيازمند است

ص ، كاپلستون(ت آزمايشي بودن آن به معناي آن نيست كه افلاطون به آن يقين نداشته اس

240–239( .

، شود ميهنظريدر هر حال آنچه مانع قضاوت صريح در مورد درستي يا نادرستي اين 

پيچيدگي و عدم قابليت استدلال پذيري خود آن نظريه ، جداي از وجود مخالفان جدي آن

هي  افلاطون به صورت دستگاة ايدةهر كوششي براي آنكه نظري«: گويدياسپرس مي. است

يا كيفيت تجسم ، ها ايدهدر بارةكسي كه بخواهد روش تفكر . حاصل استمنظم درآيد بي

. )95ص ، ياسپرس(»معني استآنها را موضوع درس قرار دهد كارش بي

كه در دفاع از آن نظريه آمده و چه هاييچه داوري، صرف نظر از هر نوع داوري

توان ز نقش ارسطو در تضعيف آن نظريه نميا، هايي كه عليه آن شكل گرفته استداوري

گزارش ارسطو به هر صورت ممكن است بعدها نيز مورد استناد . به هيچ وجه چشم پوشيد

 ترديد مثُلةموافقان و مخالفان قرار بگيرد و حتي اگر كسي در درستي يا نادرستي نظري

شود و و ترديد ميقطعاً در فهم درست ارسطو از آن نظريه كمتر دچار شك ، داشته باشد
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به خوبي ، داده استارسطو آنچه را افلاطون در آكادمي تعليم مي«به قول كاپلستون 

او بيش از هر كس ديگري به افلاطون . )237ص ، كاپلستون(»دانسته و كودن نبوده استمي

.شناسي افلاطون داشتنزديك بود و فهم دقيقي از هستي

مثلُنظريةنقدابن سينا بر. 3
.  است مثُلنظريةن اترين منتقدسينا يكي از مهمابن، همان طور كه پيشتر اشاره كرديم

مثُلارسطو آشناست يا نظريات خاص او را در مورد ة اي كه با افكار و انديشخواننده

 افلاطوني به طور كامل بر مثُلسينا بر داند كه عناصر نقد ابنبه خوبي مي، استكرده مطالعه 

به ياد داشته باشيم كه در تحليل ارسطو يكي از .  استوار استهنظري از آن گزارش ارسطو

سينا هم است كه عيناً در بحث ابن » مثُلجدايي و مفارق بودن«ترين انتقادات او محوري

. مورد توجه واقع شده است

:                          است مهم در تصور او دخيل بوده ة داشته سه نكتمثُلةسينا از نظريمطابق فهمي كه ابن

فرد محسوس و فرد ،  دو دسته افراد دارند، انواعي كه در اين عالم داراي افرادي هستند.1

فرد همان نوعي است كه فرد ديگرش معقول و در عالمي ديگر، معقول كه فرد محسوس

. است)  مثُل(

. علت فرد محسوس است،  فرد معقول. 2

در حالي كه فرد محسوس آن فاقد آن كمال جاودانه ، فردي است جاوداني،  فرد علت.3

. است

ناشي از ،  باور به فرد محسوس و فرد معقول از هر چيزالهيات شفامطابق گزارش وي در 

كنند تقسيم شيء به يعني گمان مي، كنندتصوري است كه بعضي آن را از تقسيم فهم مي

انسان فاسد : چيز موجب وجود آن دو چيز خواهد بود؛ مانند دو انسان در معناي انسانيتدو 

در تلقي شيخ موجود مثالي كه به ازاي هر يك . انسان معقول مفارق ابدي لايتغير، محسوس

عقل ، موجودي است كه به دليل مفارقتش، از امور طبيعي مورد پذيرش افلاطونيان است

من الهيات ، ابن سينا(يرا اين معقولات هستند كه فساد ناپذيرند  ز،قادر به درك آن است

. )319-320ص شفا، كتاب ال
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افراط در اين قول را به ، سينا بدون اينكه ُمدرك به عقل بودن امر مفارق را انكار كندابن

انيت ايشان براي مفهومي مانند انس: گويدمي، دهدافلاطون و معلمش سقراط نسبت مي

 موجودات و اشخاص در آن معنا مشتركند؛ ،گيرند كه اولاًمعناي واحدي را در نظر مي

 آن معنا به وجودي مستقل كه با بطلان اشخاص هم چنان باقي و موجود است و علاوه ،ثانياً

. معقول است و مفارق، بر آنكه موجود است

 شناسايي و ةمسئل، مشكل ديگر،  براي امور محسوسمثُلت طبيعي علاوه بر مشكل علي

 سينا بوده و آن امكان كمك آن نظريه به شناخت امور محسوس است كه مورد عنايت ابن

مثلُهم چنان كه ارسطو هم همين اعتقاد را داشت؛ زيرا يا ، داندحاصل ميرا از اساس بي

اگر در حدود و معنا مطابقت . يا ندارنددر حد و معنا با امور محسوس مطابقت دارند 

، همان(باشنداز جمله اموري خواهند بود كه مخالف امور متخيل و تعقلات ما مي، ندارند

تري است كه جز مضاعف و بنابراين علاوه بر اينكه اثبات آنها محتاج دلائل تازه)337ص 

، ي نخواهد داشتكردن عالم حاصل ديگري نخواهد داشت و براي شناسايي ما هم حاصل

 براي شناخت چيزهاي مثُلهم چنان كه ارسطو هم به آن تصريح كرده و گفته است كه 

؛ زيرا فرض بر اين است كه آنها حداً موجودات )36ص ، ارسطو(ديگر سودمند نيستند 

اگر در حد و معنا با .  حكايتي از موجودات اين جهاني ندارندةديگري هستند و هيچ نحو

يك فرد ماهيت در مشكل پيشين مطرح خواهد شد كه چرا ، ي هستندامور محسوس يك

چرا يكي جاويدان و ديگري فناپذير و چرا يكي .  باشدبايد معقول و فرد ديگر محسوس

بنابراين هم اثبات آنها مشكل . علت و ديگري معلول باشد؟ يعني چراهايي كه پاسخ ندارند

يقاً به همين دليل يا دلايلي از اين قبيل بود كه  دق وخواهد بوددشوار  آنها ةو هم توجيه رابط

توان با آن حركت و اي مترتب نيست؛ زيرا نه مي فايدهمثُلةارسطو معتقد بود بر نظري

در بحث . )انجاهم(كند  شناسايي كمك چنداني ميةمسئلدگرگوني را توجيه كرد و نه به 

سينا نيز ابن، دانستناكارآمد ميعليت ُُمثُل كه ارسطو آن را در توجيه حركات اين عالم 

دانسته دهد او نيز همچون سلف داناي خويش آن را ناكارآمد مياي دارد كه نشان مياشاره

اقتضاي ذات ) فرد محسوس(براي فرد ديگر ) فرد معقول( زيرا اگر عليت يك فرد ،است

) مثُل(رقات  عروض عرض خارج از ذات باشد و بنابراين خود مفاةآن نباشد بايد به واسط

هم براي عليتشان نسبت به محسوسات نيازمند عروض عرض خواهند بود و اگر اين امر 
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، محسوس نيازش به آن امر مفارق در صورت عروض آن عرض بر آن امر مفارق باشد

معنايش اين خواهد بود كه در صورت نبودن آن عارض نياز محسوس به معقول هم منتفي 

ه وجود امر مفارق نخواهد بود و آنچه در واقع تعيين كننده است خواهد شد و اساساً نيازي ب

اگر گفته شود آنچه تعيين كننده در .  بلكه وجود عارض است،نه وجود خود امر مفارق

بلكه مفارق همراه با ، وجود امر محسوس است و عليت بدان منتسب است نه وجود عارض

 پيش خواهد آمد كه چرا اين پرسشدر آن صورت اين ، عارض علت امر محسوس هستند

عارض به همراه محسوس نباشد؟ و چه چيز اقتضا كرده كه عارض معيت با مفارق داشته 

، الهيات من كتاب الشفاء،سيناابن(!باشد و از آن جهت علت براي محسوس شود؟

تر از عروض آن بر امر  اوليةو اين در حالي است كه عروض اعراض بر ماد) 329ص 

. مفارق است

دهد كه آورده است نشان ميبه فرض وجودشان، مثُلدر نفي عليت سينابا بياني كه ابن

در واقع چيزهاي ، افزون بر اين«: گويدبه انتقادات ارسطو توجه داشته است؛ زيرا ارسطو مي

اين سخن هم كه آنها الگو . مشتق شوندمثُلتوانند از ديگر به هيچ معناي معمولي نمي

هاي شاعرانه اي تهي از معنا و از مجازگفته، هستند و چيزهاي ديگر در آنها شركت دارند

ةسينا بر نظريبا اينكه بسياري از اشكالات مطرح شده توسط ابن. )37ص ، ارسطو (22»است

اما ، دانستنظريه وارد ميكه ارسطو هم آنها را بر آن است  بيان ديگري از اشكالاتي مثُل

خود افلاطون هم به آن ، پيش از او(يك انتقاد جدي در كلام ارسطو وجود دارد كه 

از آنجا كه فرض شده يكي از . سينا به آن اشاره نشده استدر بيان ابن) آگاهي داشته

 كه گمان درستي هم هست –به زعم ارسطو ،  شناسايي استةمسئل توجيه مثُلكاربردهاي 

ي مثُلبايد ، شودبراي هر آنچه كه دانشي از آن يافت مي، هاطبق دلايل مستنبط از دانش «-

سلبيات و ، »واحد در برابر كثير«بايد براي بنابراين مي. )34ص ، همان(» وجود داشته باشد

و تمام اضافات و نسب و به تعبير انديشيمبسياري از اموري كه بعد از تباهي نيز ما به آنها مي

امور پليد و شر نيز كه متعلق به شناسايي ما واقع ) ر به آن اشاره كرديمتكه پيش(راط سق

 جواهر قائم به ذات مثُلدر حالي كه در فرض افلاطون .  شدمثُلشوند بايد قائل به مي

. هستند و جمع جواهر با اموري اين چنيني نه كاري آسان بلكه ممتنع است
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سينابطال ديدگاه ارسطو و ابنامثلُ وبراهين اثبات ديدگاه
گاه ملاصدراديداز 23 امكان اشرفةقاعد و مثلُ.1
يبايد تا حد) الاشرف فالاشرف(طور مرتبه ذات مبدأ متعال بةيـقول از ناحــدور عــص. 1

و نازل به تعدادي باشد كه مكاني با دند كه جهات متكثر موجود در آن حد نزول ك

اين كثرت بر دو وجه قابل . باشد) طبيعت(بعد از عقل  عالم ةكثرت موجود در نشأ

ست كه عقول طوليه منتهي  اكثرت عرضي عبارت از اين. طولي و عرضي: تصور است

ت و  علية ديگر رابطهبين اين عقول عرضي. شوند مي)مثُل افلاطونه به عقول عرضي

ر آند كه مدبوجود دار) مثال( يك عقل ي هر نوع ماديازاه ت وجود ندارد و بمعلولي

اين . يابندسبب اين عقول انواع مادي در طبيعت موجود شده و انتظام ميهست و با

 في الاسفارة المتعاليـةالحكمـشيرازي، (نامندمثُل افلاطون مييا ارباب انواع عقول را

24.) به بعد58ص ، 2ج ، ةالعقليه الاربعـ

، ى و تغييرناپذير است يعنى وجود معلول ذاتةيك رابط، ت و معلول  عليت بين علةرابــط. 2

جا هجاب، و محال است كه علت و معلولوابستگى ذاتى به وجود علت فاعلى دارد

چنانكه محال است كه معلول از ، ابسته به وجود معلول گردد وشوند و وجود علت

ةيك رابط،  عليتةنيز رابط. چيزى صادر شود كه وابستگى وجودى به آن ندارد

زايل شود به ، ست و محال است كه وابستگى وجودىِ معلول به علتضرورى ا

مساوى با ضرورت آن ، پس امكان معلوليت. تحقق يابداى كه بتواند بدون آنگونه

صورت امكان خاص ه عليت بين دو موجود را بةتوان رابطنمى به ديگر سخن واست

ول بودن يكى از آنها طورى كه هم معلهدر نظر گرفت ب) سلب ضرورت از طرفين(= 

پس . براى ديگر و هم معلول نبودنش ممكن باشد و هيچكدام ضرورتى نداشته باشد

محال نباشد ضرورى خواهد بود و بدون آن ، اگر معلول بودن چيزى براى چيز ديگر

. بوجود نخواهد آمد

ضعف وجودى ، ثابت شد كه ملاك معلوليت، در مباحث علت و معلول، از سوى ديگر

اى كه موجود ترى را فرض كرد به گونهتر و قوياست پس هر جا بتوان موجود كامل

استقلالى نداشته باشد چنين ، حساب آيد و نسبت به آنهتر شعاعى از وجود آن بضعيف

. فرضى ضرورت خواهد داشت
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اگر تعدادى از : آيد مزبور به اين صورت درمىةقاعد، با توجه به اين دو مقدمه

اى كه بتواند تر از ديگرى باشد به گونهدات را فرض كنيم كه هر كدام از آنها قويموجو

برقرار باشد هر شمار آيد و به ديگر سخن ميان آنها تشكيك خاصهعلت وجود آن ب

 مقدم بر موجود ضعيف تر قرار خواهد گرفت و ضرورتاً نسبت به ةترى در مرتبموجود قوي

محال باشد و امكان ، تر از آنه موجودى كه فرض كاملعلت خواهد بود تا برسد ب، آن

. معلوليت براى هيچ موجودى را نداشته باشد

ت تر از ديگر جواهر است و مـى توانـد عل ـ          جود جوهر عقلانى كه كامل     و طبق اين قاعده  

خـداى  (= بينهايت شـديد وجـود   ةشود و واسطه اى بين مرتبها باشد ثابت مىوجود آن براى  

مثُـل يه تـوان وجـود عقـول عرض ـ   بر اين اسـاس مـى  .  وجود خواهد بود ة مراتب نازل  و) متعال

تـوان تعـدادى از جـواهر عقلـى را فـرض كـرد كـه                را نيـز اثبـات كـرد يعنـى مـى          )افلاطون

اما هركدام از آنها علـت بـراى يـك نـوع از             ،  هيچكدام عليتى نسبت به ديگرى نداشته باشد      

تـرى دارا   تـر و بـسيط    صـورت كامـل   ه همان نوع را ب    تر باشد و فقط كمالات    موجودات نازل 

. باشد

:اما چند نكته را بايد در نظر داشت

توان زيرا مى، تر از خودشان خواهند بودمعلول يك يا چند عقل كامل، عقول عرضيه. 1

ها قرار گيرد ها باشد و در سلسله علل آن آنةعقلى را فرض كرد كه واجد كمالات هم

. مساوى با ضرورت آن است،  كه امكان عليته شدگفتو 

شود ماهيت واحدى هيچكدام از عقول عرضيه با نوعى از موجودات كه از آن صادر مى. 2

 واحده از مراتب مختلف وجود محال است و ة زيرا انتزاع ماهيت نوعي،را نخواهند داشت

و يكى علت براى ديگرى حتى دو جوهر عقلانى كه در طول يكديگر قرار دارند 

.)176-177ص، مصباح يزدي(باشد ماهيت واحدى نخواهند داشتمى

باييط امكان اشرف ازنظرگاه علامه طباة و قاعد مثلُ.2
جودش شريف تر از  و كمالات انساني درآن فعليت داردةبي شك انساني كه هم «:تقريراول

»او بالقوه بوده و هنوز فعليت نيافته استاي است كه بيشتر كمالات انساني در انسان مادي

.)صغري(
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، هرگاه شيء ممكني تحقق يابد كه كمالات وجوديش كمتر از شيءممكن ديگر است«

.)كبري( »تر بايد پيش از او موجود باشدآن ممكن شريف

 پيشين تحقق ةوجود انسان مادي دليل بر آن است كه مثال عقلي انسان در مرتب«:نتيجه

افراد مادي هر نوع مادي دليل بر وجود پيشين رب النوع آن ، به همين شكل. افته استي

ةاين رب النوع در واقع فردي از نوع است كه از آغاز وجودش مجرد بوده وهم.  استافراد

به قواي آنها راتدبير وديگرافراد نوع را، اين فرد مجرد. ستكمالات نوع را بالفعل دارا

.)404ص، طباطبايي(»رساندفعليت مي

:كند و آن عبارت است از اينكهاي را ايجاب ميبيان اين تقرير ذكر مقدمه:تقرير دوم

كك است كه از نظر شدت ضعف و قوه و فعل داراي شحقيقت اصيل و ميك، وجود

، ممكنات و تعلق جعل به وجود عليت و معلوليت درةقوع مسئل و.استمراتب متفاوت 

 اعلاي آن به ة كه ناچار مرتبكندود ايجاب ميــاب وجــباري را درــيراتب بســقق مــتح

بنابراين اگر . گيردساير مراتب به ممكنات تعلق مييابد والوجود اختصاص ميواجب

 وجود رابط و وجود نفسي ة عليت و معلوليت به مسئلةمسئل، به باب وجود متعلق باشد، جعل

قوم به وجود نفسي است و بدون وجود نفسي هيچ متگردد؛ چنان كه وجود رابطبرمي

هيچ گونه ، متقوم به وجود علت است و بدون علت، جود معلول وگونه استقلالي ندارد

به ، صورت هر مرتبه از مراتب گوناگون وجوددر اين. استقلالي براي آن متصور نيست

.  مادون استةب مافوق مقوم مرتةو مرتب مافوق خويش متقوم و عين ربط به اوستةمرتب

ةمرتب مادون وةمرتب،  مافوقةكه عبارت از مرتب، اكنون اگر براي مراتب وجود سه مرتبه

از فقط رابط و متقوم به مافوق خواهد بود و غير،  مادونةمرتب، متوسط است فرض كنيم

 متوسط نسبت به مادون خويش مقوم و وجود نفسي است؛ چنانكهةمرتب. اين چيزي نيست

 مافوق و عالي عبارت است از وجودةمرتب. رابط و متقوم است،  مافوق خودةت به مرتبنسب

گوييم هرگاه بعد از ذكر اين مقدمه مي. نفسي كه نسبت به مراتب مادون همواره مقوم است

اين اشكال لازم ، ن ممكن اشرف تحقق نيافته باشدآپيش از ودشوممكن اخس متحقق 

بدون وجود مقوم تحقق ، ض بالذات متقوم وعين ربط استآيد كه آنچه بر حسب فرمي

.  اين معقول نيست ومي پذيرد
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ن آد و پيش از شوهر گاه ممكن اخس متحقق ، شودبعد از ذكر اين مقدمه گفته مي

آيد كه آنچه بر حسب فرض بالذات اين اشكال لازم مي، اشرف تحقق نيافته باشدممكن

، ديناني(ون وجود مقوم تحقق پذيرد و اين معقول نيستدـب، ط استـن ربـعيقوم وـمت

.)35-36ص

مثلُ وقاعده امكان اشرف از نظرگاه سهروردي.3
 در اكرم و وجود اشرف اعتقاد به را به گذشتگان كه از اموري يكى بدانى استشايسته«

 بهموجودات آمدن پديد به است فطرتگواهى،  و جز آنها واداشته آسمانىموجودات

 كهبر تواست « :گويد مى آن دنبال؛ و به)434ص، المشارع، سهروردي(»... شرافتترتيب

 واجب كمال اينكه به وشوي معتقد قدسى و عوالم در امور آسمانى و اكمل اتم هستىبه

 خود بالاتر و ها در ذاتمرتبة آن، كنى تصور را هرگونه و آسمانىالوجود و امور عقلى

 از نفسبايد قبل،  استتر از نفسشريفتر از تصور توست و اگر جوهر عقلىشريف

 از آنها به پيش كه استلازم،  برترند عنصرياجسام از اثيريموجود باشد و اگر اجسام

 را ارسطو در  آن اجمال كه است تفصيلى اين و باشندشده حاصل عليت از طرقيكى

 آنچه بايد به علوي در موجودات كه است اين آن معناي و آوردهالعالمالسماء وكتاب

.)435ص، همان(» باور داشت،  است و اشرف آنها اكرمبراي

واعان«خودش تعبير يا به نوريهمثُل اثبات از هر چيز براي بيش قاعده از اينسهروردي

 اختصاص اشرفامكان را به نيز فصلىالاشراقةـحكماو در . گيرد مىبهره» نورية مجرده

 نورية قاهرهانواع«: گويدمى جاشمارد و در يك مى از قواعد اشراق را يكىدهد و آنمى

 انواع اينكند كه اقتضا مى اشرفامكان دارند و عقلى تقدميعنى، بر افراد خود مقدمند

 از قواعد يكى«: گويد مى ديگري و در جاي)143ص(» باشند مجرد وجود داشتهنوري

 اشرف ممكن كه است آنمستلزم،  وجود آيد به اخسممكن هرگاه كه است ايناشراقى

، ة العماديـالالواح؛164-166وص156ص،اللمحات؛154ص، همان(» باشدوجود داشته

ظلماني را) اخس(به حسب جهت وحداني خويش پست، الانوارنورچون اگر .)39ص

آنگاه اگر . )زيرا او فقط يك جهت دارد(ماندباقي نمي، جهت اقتضاي اشرف، اقتضا كند

اشرف ازآن ، اين جهت. نيازبه جهتي دارد كه آن را اقتضا كند، اشرف موجود فرض شود
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اما . )وبه حسب آن پست ظلماني را اقتضا كرده است( داردنور الانوارجهتي خواهد بود كه 

.)183ص،  الاشراقةـحكمةترجم( محال است)نور الانواروجودجهتي اشرف از جهت (اين

اتفاقي نبودن انواع موجود در عالم محسوس. 4
انسان پديد زيرا از انسان تنها. ات محض نيستندــالم ما ناشي از اتفاقــوجود درعــانواع م. 1

اند ناشي ازمحفوظ ماندهاين انواعي كه در نزد ما، پس. از گندم تنها گندمآيد ويم

غايات آنها هم  فلك و محرك نفوساز تصور محض، اينها. اتفاقات محض نيستند

چه آنكه تصورات . ناشي از بالاتر از خود آنهاست، زيرا تصورات نفوس فلكي. نيستند

.)172ص، همان(ندنفوس فلكي بايد عللي داشته باش

ه وقاز روي صد، ام مستمر و هميشگي جاري درآنهاـادي با نظـمعي وـواع طبيـود انــجو. 2

بلكه وقوعش نادر و(باشديا اكثري نميمي وئچه امر اتفاقي هيچ گاه دا، اتفاق نيست

اموريمزاج و، انواع ياد شده به علل حقيقي استناد دارند و اين علل، پس)اقلي است

. زيرا دليلي براي اثبات عليت اين امور نداريم، اند نيستچنان كه برخي پنداشتهمانندآن

مثال يك جوهر عقلي مجرد و، علت حقيقي كه هر يك از اين انواع به آن استناد دارند

و امورش را آوردآن را به وجود مي، كلي است كه عنايت واهتمام به آن نوع داشته

 افراد ةاين موجود مجرد آن است كه نسبتش به هم» كلي بودن«ز مقصود ا. كندتدبيرمي

)،  وجودي داردةبرآنها احاطو(مساوي است، رساندماديي كه قوايشان رابه فعليت مي

در واقع يعني مقصود از كليت همان (نه اينكه صدقش بر بيش ازيك فرد جايز باشد

به صورت ، نوعهرمترتب براربنابر اين افعال و آث. ) وجودي است نه كلي منطقيةسع

گر چنين صورت هاي نوعيه اي  ويابدو از آن صدور مينوعيه آن مربوط مي باشد

همين حقيقت كه هر وشودانواع جوهري از يكديگر متمايز نمي، داشتوجود نمي

، كندات ميبجود صورت نوعيه را اث واست،اي موجودات داراي آثار ويژهدسته از

أمبد، پس.  صدور آنها باشدأم و منشنيازمند موضوعي است كه مقوچون اين آثار 

، طباطبايي( آن استةوعيــان صورت نــهم، وعــر نــال هــار و افعــراي آثــريب بـق

.)403- 404ص
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نتيجه                                         
 عليت آن و هم امكان ةمسئلهم ، مثُلةنظر به اينكه شيخ الرئيس در نقد خود بر نظري

نبايد ، شناسايي و الگو واقع شدن آن براي صانع يا دميورژ را مورد سؤال قرار داده است

براي خوانندگان اين توهم پيش آيد كه وي منكر وجود مفارق و عليت آنها براي 

توانند مي كه ت آنهاموجودات مادون و يا امكان شناسايي موجودات عالم از طريق عل

. بوده است، باشندطبيعه لمابعدا

25وجود عقلي و وجود حسي: كند كه دو نوع وجود داريمسينا تصريح ميابن

اين سخن وي رساي اين مطلب است كه او هم چون ديگر حكيمان . )231ص ، التعليقات(

ةالنجا(ر داشته و براي آن برهان اقامه نموده استمسلمان وجود عقلي و وجود حسي را باو

. )659ص ، من الغرق في بحر الضلالات

او به عليت موجودات مفارق براي موجودات محسوس نيز باور داشته و به اين مطلب در 

الاشارات و  به بعد؛ 661ص، انهم(ده استكرر آن استدلال ــاره و بــارش اشــام آثــتم

، 196ص، التعليقات به بعد؛ 75 به بعد و ص22ص، المبدأ و المعاد به بعد؛ 22 ص،التنبيهات

؛ 8-10مقالات ،  من كتاب الشفاءالهيات؛ 56ص،  نفسةرسال؛ 68، 96، 98، 144

. )116-117ص ، المباحثات

ل از مبادي عاليه و ترتيب  به طور مشخص در كيفيت صدور افعاالهيات شفاسينا در ابن

هم متعرض اين » المبدأ و المعاد«و در كتاب ) 423ص (كندوجود عقول و نفوس بحث مي

بحث شده كه حاصل آن به طور كلي قبول سلسله مراتبي از موجودات است كه همگي در 

دارد كه معلول رسند و به صراحت بيان ميطول يكديگر در نهايت به مبدأ كل يا خدا مي

موجودي مجردي به نام عقل است و از اين عقل سلسله طولي عقول كثيره ، ل خداونداو

اما در صدورشان از مبدأ اول معيت ندارند، شوند كه گرچه كثيرالعدد هستندايجاد مي

س ـنف، ورت آنــاده و صــم، و تحت هر عقلي فلكي است كه جرم آن)  به بعد75ص (

متكفل پيدايي عالم ، رسنده عقل دهم يا عقل فعال ميول وقتي بــن سلسله از عقـاي. است

توان ادعا كرد كه موجود مفارق براي با اين تحليل مي. گردندطبيعت و تدبير آن مي

بلكه ، نه صرف عليت، اما آنچه مورد انكار ابن سينا بوده است. موجود مادي عليت دارد

.  توضيح آن آمدآن طور كه، عليت دو فرد يك ماهيت نوعي براي ديگري است
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شناخت آن ، براي وي حتي اين مطلب مورد قبول است كه بهترين نوع شناسايي چيزي

از طريق مبادي آنهاست و اساساً تئوري اتصال به عقل فعال كه از رهگذر ممارست در 

به ) فصل سيزدهم از نمط سوم اشارات(شود درك امور جزئي و تهذيب نفس حاصل مي

 شناسايي ةشناسايي و حصول يقين صورت گرفته اما آنچه در نظريمنظور تحكيم نوع 

شناخت يقيني دو فرد از يك ماهيت نوعي ، سيناست مورد انكار ابنمثُلافلاطون از طريق 

.  ديگري است كه محذور عدم اولويت آن در ضمن مباحث گذشته روشن شدةبه وسيل

ين است كه امور جسماني را از وضع و سينا امورد انكار ابن: به طور خلاصه بايد گفت

آنها را به صورت معقول كلي تصور كنيم و سپس گمان كنيم كه ، ساير لواحق جدا سازيم

26. اين معقولات موجود در اعيان هستند

شود كه با نظام عنايي مورد نظر بوعلي سينا حتي پيدايش عالم به صوري ارجاع داده مي

ده و از اين حيث شايد شباهتي به صور افلاطوني كه الگوهاي  تعقل ذات خداوندي بوةلازم

كند اما آنچه را شيخ الرئيس انكار مي، جود داشته باشد وصانع در خلقت يا پيدايش هستند

؛ 84ص ، المبدأ و المعاد، سيناابن(وجود مستقل اين صور و جدايي آنها حتي از ذات است 

يام صدوري اين صور معتقد است و بنابراين او به ق. )433ص الشفاء، من كتاب الهيات

 افلاطون به صراحت حكم ةآنها را با صور افلاطوني جايز ندانسته و به بطلان نظرية مقايس

27. كندمي

 را خوانده مثُلكند كه ارسطو در بسياري از آثارش فاتحه نظريه سينا خود اظهار ميابن

. )85ص ، المبدأ و المعاد، همو(است 
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18. being
19. Coming into being
20. To Be

، همچون زتا( به يكي از حروف الفباي يونانيمابعدالطبيعهةهاي رسالهر يك از فصل. 21

. گويند نيز ميكتاب الحروفنام گذاري شده است و از اين رو به آن ) . .  .مو و

اجه الي المفارقت فلا تكون المفارقات و ان كانت غير محت«: بيان شيخ نيز چنين است. 22

» عللاً لها بوجه من الوجوه و لا مبادي اولي و يلزم ان تكون هذه المفارقات ناقصه

.)37صالشفاء،من كتابالهيات،سيناابن(

في قاعـده امكـان     «:گويدآنجا كه مي  ؛  داندارسطو مي  مذكور را  ةملاصدرا مبتكر قاعد  . 23

ي وتناع صدور الكثره عن الواحـد الحق ـ       من فيلسوف الاول مما يتشعب عن اصل ام        اشرف

الطبيعه ما لم يـوف علـي       «:گويدبه عنوان نمونه آنجا كه شيخ مي      (سينامعتقد است كه ابن   

ــاني      ــوع الث ــي الن ــدخل ف ــم ت ــه ل ــص بكمال ــوع الانق ــرايط الن ــم ش ــوع الات ــايل(»الن ، رس

ل مهـم فلـسفي بهـره بـرده         ئ اثبـات مـسا    برايثارخود از اين قاعده     آبسياري از   در)24ص

اما جـاي شـگفتي اسـت       ) 244 ص 7ج،  ة الابع ـة العقلي ـسفار في الا  ة المتعالي ـةالحكمـ(است

ايـن قاعـده بهـره      اثبـات آن از   درنتوانـستند مثُـل   نظريـة سينا به جاي تحقير   ابنكه ارسطو و  

. ببرند

نپذيريم سه محذور پيش مي آيد كه قابل قبول ند اگر آن رادعتق اشرف مةطرفداران قاعد

:نيست

 صدور كثير از واحد؛.1

 اشرف بودن معلول از علت خويش؛.2

. وجود موجودي اشرف و بالاتر از خداوند.3

مفاد اين قاعده آن است كه اگر دو موجود امكانى را در نظر بگيريم كه يكى اشرف از 

تحقق يابد و عليتى ، اى مقدم بر غير اشرفد اشرف در مرتبهديگرى باشد بايد موجو

كه وجود اشرف براى ما ثابت نباشد از پس در صورتي. نسبت به غير اشرف داشته باشد

 كيفيت استفاده از اين قاعده براى  وتوانيم وجود آن را كشف كنيموجود غير اشرف مى

اشرف از ديگر جواهر است و ،  مورد بحث به اين صورت است كه جوهر عقلانىةمسئل

طورى كه واسطه در وجود هاى مقدم بر آنها تحقق يابد بدر مرتبه، بايد طبق اين قاعده
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مثلاً. استآناى مقدم بركاشف از وجود آن در مرتبه، پس وجود ساير جواهر. آنها باشد

به صدور موجودات مجرد پيش از آنها،  باشيممعترفاگر به صدور موجودات مادي 

 مذكور ةالبته طرفداران قاعد. يقين خواهيم داشت؛ زيرا مجردات برتر از ماديات هستند

:دانندبراي اجراي آن معتبر ميشرط رادو

اين قاعده تنها براي مبدعات. 2؛ اتحاد موجود اشرف با موجود اخس در ماهيت. 1

.)34ص، يدينانابراهيمي (موجودات مافوق عالم كون وفساد جاري استو) مجردات(

صحيح مقصود تيق و ـتحق،ةـعـفار الاربـالاس، لاصدراـم. شتر ركـ بيةالعـراي مطبــ. 24

.،43 ـ 78ص ، 2ج ، محمدي

 العقليات نفس معقوليتها وجودها و الحسيات نفس  وعقلي و حسي: الوجود وجودان«. 25

»محسوسيتها وجودها

الامور الجسمانيه عن الوضع و سائر اللواحق كالكم قدنجرد «: سينا چنين استعبارت ابن. 26

فهذه المعقولات اما ان تكون موجوده ، حتي تصير معقولات كليه-و الكيف و غيرهما 

»  و ذلك محال- في الاعيان من خارج علي مذهب افلاطون فتكون صوراً افلاطونيه

.)370ص ، المباحثات(

 لكن  وو يشبه ان يكون افلاطن يعني بالصور هذه الصور«:  چنين استسيناابنتعبير . 27

المبدأ و (» في عده كتب) بيانه(قد فرغ الفيلسوف من كلامه ، ظاهر كلامه منتقض و فاسد

.)15ص ، المعاد

منابع 

 پژوهشگاه علوم ،تهران، 1 ج، اسلاميةفلسفقواعدكلي در،غلام حسين،ابراهيمي ديناني

.1388،ني و مطالعات فرهنگيانسا

، قم، تحقيق حسن حسن زاده آملي، الهيات من كتاب الشفاء، عبدااللهحسين بن ، سيناابن

. 1376،  علميهةمركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوز
انتشارات مؤسسه مطالعات ، تهران، به اهتمام عبداالله نوراني، المبدأ و المعاد، _________

.1363، مي دانشگاه مگ گيلاسلا
. 1371، بيدار، قم، تحقيق و تعليق محسن، المباحثات، _________
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.1379،  علميهةمركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوز، قم، التعليقات، _________
دانشگاه بوعلي سينا و ، همدان، با تصحيح دكتر موسي عميد،  نفسةرسال، _________

. 1383،  مفاخر فرهنگيانجمن آثار و
 محمد تقي دانش ةبا ويرايش و ديباچ،  من الغرق في بحر الضلالاتةالنجا، _________

.1364، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، پژوه
.1375، نشر البلاغه، قم، 3 ج،شرح نصير الدين الطوسي، الاشارات و التنبيهات، _________
.ق1400، بيدار،قم، 2ج، رسايل، _________

.1367، نشر گفتار، تهران،  دكتر شرف الدين خراسانيةترجم، مابعدالطبيعه، ارسطو
.1389، حكمت، تهران،  دكتر شرف الدين خراسانيةترجم، مابعدالطبيعه، _________

.1362، علمي فرهنگي، تهران،  محمود صناعيةترجم، پنج رساله، افلاطون
.1355، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، د روحاني فؤاةترجم، جمهور، _________
.1362، علمي فرهنگي، تهران،  محمود صناعيةترجم، رسالهچهار، _________
.1351، خوارزمي، تهران، محمد حسن لطفيةترجم، سئو تيماةرسال، _________

.1352، تهرانانتشارات دانشگاه ، تهران،  علي مراد داووديةترجم، تاريخ فلسفه، اميل، بريه

تهران، ،  سيد جلال الدين مجتبويةترجم، كليات فلسفه،استرولآوروم ريچارد و ، پاپكين

.ق1402، حكمت

به، مصنفاته مجموع، » و المطارحاتالمشارع«، » الاشراقةـحكم«، يحيي، سهروردي

.1355، تهران،  كربن هانريكوشش
. 1388، نشر علم، تهران،  فتحعلي اكبريةترجم، الاشراقةـحكم� _________
 نجفقلى كوششبه،  اشراق از شيخ رسالهسه، »اللمحات«، »ةـالعماديالالواح«�_________

.1356، تهران، حبيبى

.ق1315، تهران،  الاشراقةـ حكمشرح، الدينقطب، شيرازي

،بيروت، 2، 7ج، ةــ الأربعةــفي الأسفار العقليةــ المتعاليةمــالحك، صدرالدين، شيرازي

. 1990، داراحياء التراث العربي
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بنياد حكمت ، تهران، 2ج، تحقيق و تصحيح مقصود محمدي، ةــالاسفار الاربع� _________

.1380، اسلامي صدرا

.1388، بوستان كتاب، قم،  الحكمهةـنهاي، سيد محمد حسين، طباطبايي

علمي ، تهران، الدين مجتبوي سيد جلالةترجم، 1ج، تاريخ فلسفه، فردريك، كاپلستون

.1362، فرهنگي

.1363، انتشارات سازمان تبليغات، قم، 1ج، آموزش فلسفه، محمد تقى، مصباح يزدى

.1369، حكمت، تهران، هاي الهيات شفادرس، مرتضي، مطهري

.1357، خوارزميتهران، ،  محمد حسن لطفيةترجم، افلاطون، كارل، ياسپرس
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